
9فرهنگ و هنر
گروه فرهنگ و هنر - به جرات و به 
استناد شواهد تاریخی می توان گفت هنر در 
تمامی حوزه ها همواره با تار و پود ایرانیان 
آمیخته، مساله ای که در مورد دست ساخته 
های خلاقانه نیز صــدق می کند و امروز 
ایران را به سومین تولیدکننده صنایع دستی 
در جهان رســانده اســت. در حال حاضر 
۲۹۵ رشــته فعال صنایع دســتی در کشور 
وجود دارد و نکته موجب افتخار دیگر در 
این حیطه این اســت که ۷۵ درصد فعالان 

صنایع دستی را بانوان تشکیل می دهند.
در حالی که در ســال های گذشــته 
صنایع دستی بیشــتر جنبه تزیینی داشت 
و شــاید نگاه ها به آن به شکل یک کالای 
لوکس بود، اما در حال حاضر صنایع دستی 
کاربردی شــده و در زندگی افراد حضور 
دارد. حجم صادرات صنایع دستی ایرانی نیز 
قابل توجه اســت، به گونه ای که بر اساس 
آمار رســمی و گمرکــی ۲۷۳ میلیون دلار 
صادرات صنایع دستی در یک سال گذشته 
به ثبت رســیده که با احتســاب صادرات 
چمدانی حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات 

صنایع دستی تخمین زده می شود.
سال، ۹۸ سال سختی برای هنرمندان 
صنایع دستی بود چرا که سال گذشته با سیل 
آغاز شد و با کرونا به پایان رسید، اما با توجه 

به تدابیری که انجام شده و برنامه ریزی ها، 
امید است شرایط تا حدی بهتر شود.

جواد آویشــی یکی فعــالان حوزه 
صنایع دستی اســت. وی حدود ۲۰ سال 
است در حوزه هنرهای سنتی فعال است. 
وی علاوه بر طراحــی فرش در هنرهای 

تجسمی نیز صاحب سبک است.
آویشــی که یکی از اساتید برجسته 
حــوزه طراحی فرش و هنرهای ســنتی  
است، سال های زیادی از عمرش را وقف 
تحقیق درباره فرش های قدیمی به جامانده 
از دو خطه سیستان و بلوچستان کرده است. 
زیرا بسیاری از فرش آن مناطق حاصل کار 
بافندگانی بوده که فرش را بصورت ذهنی 
می بافند. وی توانسته بسیاری از طراح های 

قدیمی را احیا کند.
البته فعالیت های آویشی محدود به 
ایــن موارد نبود وی بــه دلیل فهمی که از 
فرهنگ منطقه داشته اقدام به طراحی طرح 
های منحصر به فرد فرش و صنایع دســتی 
هایی کرده که منطبق به طبیعت و فرهنگ 

منطقه بوده است.
ایــن هنرمنــد این روزها به شــهر 
گنبد استان گلســتان رفته تا صنایع دستی 
مهاجرانی که به دلیل خشکسالی سیستان و 
بلوچستان به این استان رفته اند را نیز تحقیق 

و بررسی کند.
وی در تمام طول فعالیتش آموزش را 
رها نکرد و سعی دارد به علاقمندان حوزه 

هنر آموزش دهد.
آویشــی با اشاره به مشکلات که در 
حوزه صنایع دستی از گذشته وجود دارد، 
گفت: شیوع کرونا مشکلات را بیشتر کرد.  
وی که ۲۰ ســال اســت به فعالیت 
حرفه ای در حوزه هنر مشــغول اســت و 
بیش از ۱۰ هزار نفر را آموزش داده، حمایت 

مسئولان از هنرمندان برای ادامه فعالیت آنها 
را ضروری می داند.

وی افــزود: ورود دلال ها به هنرهای 
دســتی ســبب نابودی هنر می شود ولی 
مســئولان با حمایت می توانند شرایطی 
ایجاد کنند که هنرمند خود را وقف کار کند. 
هنرمنــد برای خلق اثر هنری نباید دغدغه 

معاش و زندگی روزمره را داشته باشد.
این پژوهشــگر حوزه هنر همچنین 
حمایت مســئولان از هنرمنــدان را تنها 

کمک مالی به هنرمندان ندانســت و افزود: 
شهرداری ها می توانند با اختصاص برخی 
مناطق بلااســتفاده در شهرها به هنرمندان، 
فضایــی برای کار هنری آنها مهیا کنند تا به 
جز محیط کاری، مکانی برای نمایش آثار 
این افراد نیز فراهم بشود. کاری که در تهران 
برای اساتیدی چون پرویز تناولی هنرمند 
مجسمه ســاز و محمود فرشچیان نگارگر 

صورت گرفت.
این طراح فرش و صنایع دستی افزود: 

هنرمند می تواند با حضور در فضاهای باز 
شهری و با بهره گیری از هنر ذاتی آن منطقه 

به آموزش به علاقمندان نیز بپردازد.
وی یکی دیگر اشــکال حمایت از 
هنرمنــدان را کمک به تالیفات و منابع مهم 
دانســت و گفت: مسئولان می توانند برای 
انتشــار کتاب و تألیف هــای هنرمندان، 

انتشارت های بزرگ را پای کار بیاورند.  
آویشی اضافه کرد: کمک به برگزاری 
نمایشــگاه آثار هنرمنــدان، یکی دیگر از 

حمایت های مورد نیاز از هنرمندان است. 
حضــور دلال در این حوزه به کیفیت آثار 

زیان زیادی می رساند.
وی دربــاره کیفیت آثار هنری افزود: 
هنگامی که بازار کار قدرتمند باشد سلیقه 
یابی و سلیقه سازی در حوزه هنر میسر می 

شود.
وی افزود: برای فروش صنایع دستی 
مشــکلی وجود ندارد و با نگاه درست به 
بازار می توان بازار صنایع دســتی را رونق 

داد.
صنایع دســتی، پس از جنگ جهانی 
دوم مورد توجه کشــورهای پیشرفته قرار 
گرفــت. در ۱۰ ژوئن مصادف با ۲۰ خرداد 
ســال ۱۹۶۴میلادی، نخســتین همایش  
جهانی آن با مشــارکت فعالان بیش از ۴۰ 
کشــور جهان در نیویورک برگزارشد. در 
قطعنامه  پایانی آن همایش، تأسیس »شورای 
جهانی صنایع دستی«، به عنوان نهاد وابسته 
به یونسکو تصویب  و سالروز تأسیس این 
همایــش، به عنــوان »روز جهانی صنایع 

دستی« نامگذاری شد.
ایران نیز از سال ۱۳۴۷ به عضویت این 
شورا درآمد و در مجمع آسیا و اقیانوسیه  آن، 
مشغول فعالیت شد. این شورا، هم اکنون، 

۹۰ کشور جهان را تحت پوشش دارد.

صنایع دستی با حمایت رونق 
می گیرد

طراح فرش و صنایع دستی با بیان این که دولت حمایت کند، صنایع دستی رونق می گیرد، از مسئولان خواست 
تا فضاهای شهری را در اختیار هنرمندان قرار دهند.

شــب هایی که گرسنه ام   خواب 
هــای خوبی می بینم ! دیشــب خواب 
دیدم زنی با بلوز و دامن سفید  از همان 
ها که عکســش روی نایلون جوراب 
هســت آمده دنبالم . دیــروز  یکی از 
مشترهای بی بی وقتی نایلون جورابش 

را پاره کرد ازش بیرون افتاد ...
برش داشتم . 

خوشــگل بود . دوست داشتنی 
دســتش را حایل چشــمانش کرده و 

دورها را نگاه می کرد . 
جوراب نازک را  کشیده بود روی  
ساق های خوش فرمش، همان لبخند را 
داشت  . آمد دنبالم گفت:" برویم فست 

فودی  !"  فهمیدم کجا را می گوید .  
روبروی بســاط ما  آن ور خیابان 
فست فود علی باباست !  جلویش صف 
است . بچه ها دســت مادرشان را می 
گیرند و می دوند لای قدم هایشــان و 
یک ســره می گویند  :" پیتزا ... پیتزا  !" 

منم تیز بلند شدم . 
بساط فال حافظم را گذاشتم پیش 
ننه ...گفتم:" می رم آنجا !" ننه گفت:" 
با هــم بریم ! با هــم! " کاغذهای فال 
حافظم را ریخت پر چادرش و گوشــه 

اش را گره زد . 
یک سفره مشمایی پهن بود وسط 
خانه ، نان ترید می کردیم توی اشــکنه 

کشک. 
بی بی هر لقمــه ای که دهان می 
گذاشــت از خوشی سر می جنباند و لا 
به لا  سبزی تازه  می چپاند پس لپش  .
 دختر روی مقوا به غذا خوردنش 

نگاه می کرد و لبخند می زد. 
ســاق پایــش را آورده بود بالا و 
جورابش را نشــان می داد .... کاســه 

اشکنه را  سر کشیدم.  
کشک از گوشه های لبم شره می 

کرد زیر چانه ام  . 
دختر گفت:" بیا مــال منم برای 

تو....بــرای تو !" و یک پاکت ســیب 
زمینی سرخ شده داد دستم  گفتم:" پس  
ســس چی ؟ سس قرمز !  "مرد چاق و 
کچلی گفت: "  من بریزم... من! " قیافه 
اش آشــنا بود. دیروز از ننه یک بســته 

جوراب زنانه خرید .  
گوشــه بسته  سس را با   دندانش 
کند و فشارش داد  روی قاچ پیتزایی که 

از جعبه بیرون آورده بود. 
دختــر بقیه اش را پاشــید روی 
سیب زمینی ها ....بی بی دستش را دراز 
کرد و از جعبه یک قاچ پیتزا برداشــت. 
چرخانــدش  توی کاســه اشــکنه و 
گذاشــت دهنش...خندید گفت:" آی 

چه خوبه...خوبه !  " . 
مشــتم را پر کردم از سیب زمینی 
ریختــم  توی دهانم ،  بی بی تکانم داد . 
آفتاب پهن شده بود توی اتاق  گفت:" 

چی می جوی توی خواب ؟" 
لبخند زدم   ... آب دهانم را قورت 

دادم . مزه اش فرق می کرد . 
طعم ســیب زمینی داشت !  شب 
هایی که دلم ضعف می رود را دوست 

دارم . 
خــودم را مچالــه مــی کنم زیر 
چادرشــب ، چشــمانم را  مــی بندم. 
خوابم  که ببرد دختر روی جوراب می 
آید دنبالم برویم فست فودی علی بابا ، 
بی بی می گوید حتمی مریض شده ام. 
هر وقت چشــم باز کــرده  دیده  

دهانم می جنبد !

از وقتــی بنزیــن گران شــد ، درد 
سرهای من هم شروع شد .طبق محاسبات 
من با توجه به سهمیه ۴۰۰ لیتری تاکسی در 
ماه که تنها مهمان ۱۰ روز اول بود و باید ۲۰ 
روز را از بنزین ازاد استفاده میکردم، تصمیم 
گرفتم این بحران را مدیریت کنم . بعد از دو 
دو تا چهار تا کردن به این نتیجه رسیدم که 
تنها راه صرفه جویی اجتناب از چرخیدن 
و دنبال مسافر گشتن هست. بهتر آن است 
که در یک ایســتگاه توقف کنم تا مسافر 
خودش بیاید و سوار شود .پس از بررسی 
های زیاد بهترین ایســتگاه برای توقف را 
بیمارستان تشخیص دادم . چرا که بازارها 
ساعت تعطیلی داشتند، اما بیمارستان شبانه 
روز پــر بود از آدمهای مریض.با این فکر 
جلو درب ورودی بیمارستان تاکسی ام را 
خاموش کردم و منتظر نوبتم شدم .خوش 
شانسی من انجا بود که بدلیل خنک شدن 
هوا احتیاج به  کولر نداشتم والا باید ماشین 
درجا هم روشن باشد .پس از نیم ساعت 

نوبت من شد .پیر مردی که یقه کاپشن اش 
تا روی گوشش را پوشانده بود سوار شد 
و با صدای گرفته ایی گفت : ببخشید اگر 
ممکنه شیشــه ها را بالا بکشید بد جوری 
ســرما خوردم . بعد هم به حالت عطسه 
افتاد.هــا  ها  هاپچی . بله هاپچی اون هم 
بدون دســتمال ،همان و،  ســرایت سرما 
خــوردی پیرمرد به من  هم همان .بعد از 
ظهر ن روز از اســتخوان درد نتوانستم سر 
کارم بروم .با خود گفتم امشب استراحت 
کنم خوب میشم . امانصف شب به حدی 
حالم خراب شــد که  خانمم مجبور شد 
من را به بیمارســتان ببرد . هرچی اصرار 
کــردم که دو روز ســوپ بخورم خوب 
میشم، بی فایده بود . چون صبح در اخبار 
شنیده بود که چندنفر در اثرآنفلولانزا  از بین 
رفته بودند .به محض اینکه وارد اورژانس 
شدیم، دکتر دستور بستری شدنم را صادر 
کــرد .وقتی یک آمپول بهــم زدند، دیگر 
چیزی نفهمیدم . نیمه های شــب کابوس 

های وحشــتناک میدیدم از خواب پریدم 
نمی دانســتم کجا هستم . در همین حین 
فردی قوی هیکل وارد اتاقم شد . پرسیدم: 
شما؟ گفت: من صاحب خونه ات هستم.

چطــور من را نمیشناســی. یالا ۳ ملیون  
اجاره این ماه را رد کن بیاد . هنوز حرفش 
تمام نشده بود ، شخص دیگری که لباس 
سرهمی پوشیده بود وارد شد .گفتم:شما 
کی هستید ؟من مامور پمپ بنزین هستم 
یالا مازاد بنزین این ماه که بالغ بر ۲ ملیون 
۴۰۰ هزار تومان میشــه را رد کن بیا.یک 
نگاهی به صاحب خونه کردم یک نگاه به 
مامور پمپ بنزین . گیج شده بودم که دیدم 

یک نفر دیگر وارد اتاق شد . 
شــما؟ من مامــور اداره آب و برق 
هستم . قبض آب و برق را برایتان  آوردم.
مبلغ ناچیزی هست فقط ۲۰۰ هزار تومان.

گفتــم : اینجا چه خبره ؟که ناگهان 
اتاق پر شــد از آدم هایی با لباسهای رنگ 
و وارنگ همگی دستانشــان را بطرف من 

دراز کرده  و ســر من فریاد میکشــیدند. 
همهمه ایی در اتاق پیچیده بود که ناگهان 
در باز شــد و یک شخص لاغر و مردنی 
وارد شد.گفتم:تو دیگه از من چی میخوای 
؟مــرد گفت: نترس من امدم کمکت کنم 
.نیش خندی زدم گفتم : شــما ؟من؛ یارانه 
معیشیتی هســتم .برادر یارانه دولتی.تمام 
مردانی که در اتاق بودند نگاهی بهم کردند 
، و ناگهان اتاق منفجر شد ازخنده انها. این 
در حالی بود که من از پشــت روی تخت 

افتادم و دیگرهیچ نفهمیدم . 

گــروه فرهنگ و هنر - مدیرکل میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان تهــران گفــت: در 
نمایشگاه هایی که به مناسبت هفته صنایع دستی )۲۰ الی ۲۷ 
خرداد ماه( در حال برگزاری است، اولین فروش نمایشگاهی 

هنرمندان استان تهران در سال ۹۹ رقم خورد.
گردشگری و صنایع دستی تهران، پرهام جانفشان با بیان 
اینکه »برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی در استان تهران به 
دلیل رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مقابله با ویروس 
کرونا با محدودیت حضور هنرمندان و بازدیدکنندگان برگزار 
شده است«، اظهار کرد: تمام مراحل تولید و عرضه هنرمندان 

در نمایشــگاه در فضای باز و با رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی در مقابله با ویروس کرونا اجرا می شود.جانفشان 
گفت: اجرای زنده تولیدات صنایع دســتی به منظور توسعه 
و ترویج رشــته های این حــوزه و همچنین علاقه مند بودن 
جوانان به اشــتغال در این حــوزه از اولویت های برگزاری 

نمایشگاه های صنایع دستی در استان تهران است.
او عنوان کرد: برنامه شب های صنایع دستی و جشنواره 
صنایع دستی بام لند از برنامه های هفته صنایع دستی است که 
علاوه بر عرضه محصولات، اجرای زنده تولیدات هنری نیز 

برگزار می شود.

گــروه فرهنگ و هنر - رایزنــی فرهنگی ایران در 
بلغارستان، مســابقه اینترنتی »بهترین عکس من از ایران« 

را در شبکه اجتماعی فیسبوک برگزار کرد.
در مرحله اول مسابقه اینترنتی »بهترین عکس من از 
ایران« از طریق صفحه رســمی و با پشتیبانی صفحات غیر 

رســمی، از همه کسانی که به ایران سفر و شخصا اقدام به 
تهیه عکس کرده اند، درخواســت شد تا آثار خود را ارسال 

کنند.
با اتمام زمان ارســال آثــار، ۱۳ نفر عکس های خود 
را برای رایزنی فرهنگی کشــورمان در بلغارســتان ارسال 

کردنــد. در محله بعد و پس از بررســی اولیه، همه آثار از 
طریق ایجاد صفحه جدیدی در شبکه اجتماعی فیسبوک، 
تا پایان خردادماه به رای گیری عمومی گذاشته شده و قرار 
است به خالق عکس های برتری که بیشترین آرا عمومی را 

کسب کنند، جوایزی اهدا شود.

گروه فرهنگ و هنر - محمد لاریان 
خواننــده گروه »ســیریا« تأکید می کند که 
این گروه می خواهد از ویترین های پیشینِ 
موسیقی بوشهر فاصله بگیرد و به سمت وارد 

کردن زندگی به موسیقی برود.
محمــد لاریان )خواننده موســیقی 
بوشــهری( گفت: ما ناگزیر به اســتفاده از 
فواصل موســیقی محلی هستیم، چون به 
خوبی آن را بلدیم و مثل این حالت می ماند که 

اگر یک اسپانیایی آهنگ دیگری بزند، حتما 
رگه هایی از موســیقی اسپانیایی می شنوید. 
ما در فواصل موســیقی بوشــهر یک سری 
پشــتوانه داریم که به نوحه ها، مداحی ها و 
آواهای ســوگواری مرتبط می شود، چون 
این بخش در بوشهر با حضور ناخدا عباس 
دریانورد، آقایان شریفیان و مهیمنیان بیشتر 

به آن پرداخته شده است.
این خواننده بوشهری ادامه داد: تمام 

این خواننده ها پشــتوانه موســیقی ایرانی 
بوشهری را به ما داده اند و ما توانایی استفاده 
از این ها را داریم و در گروه سیریا هم در ترانه 
و آهگنســازی خیلی به این موضوع توجه 
می کنم. چون خودم زمانی نوحه می خواندم 
و تمــام این آواها در جان ما دمیده شــده و 
از بچگی به مســجد می رفتیــم و این آواها 
ملکه ذهنمان است. لاریان تأکید کرد: یکی 
از جذابیت های موسیقی بوشهری همراهی 

سوز و خوشی است. شکل آهنگسازی فعلی 
ســیریا برگرفته از همین پشتوانه موسیقی 
است و سعی کردیم فلک موسیقی به خوبی 
ارائه شــود.خواننده گروه »ســیریا« درباره 
تغییر گام ها و خط ملودی بر اساس صدای 
خواننده یا کسی که به گروه اضافه می شود، 
گفت: هر خواننده ای می تواند این ملودی ها 
را بخواند و هــر خواننده ای با خود چیزی 
می آورد و خواننده محلی یک فلک خوانی 
شــدید می آورد و برای مثال کسی که شروه 
)آواز غمگین( یا سنتی اصیل خوانده، قطعاً 

آن را بــه آوازهای ســیریا اضافه می کند و 
شــکل دهنده اصلی این قضیــه خواننده و 
خلاقیت اوســت.این خواننده بوشــهری 
ادامه داد: در گروه ســیریا بعضی آهنگ ها را 
خودم می سازم و خودم می نویسم و گاهی 
با خواننده های دیگر می نشینیم و آهنگی که 
نوشته ام را آنها به شکلی دیگر می خوانند؛ این 
خیلی برایم جالب است که اجرای آهنگی 
واحد وابســته به خلاقیــت خواننده های 
مختلف اســت.وی با تأکید بر اینکه درگیر 
ویترین موسیقی جنوبی شدیم، تصریح کرد: 

ما درگیر نی انبان، رقص جنوبی و ساده ترین 
چیزها شدیم و متأســفانه همکاران ما هم 
تلاش می کنند از این ویترین اســتفاده کنند 
و این برای من که در آن شهر زندگی کردم، 
دردناک اســت. معتقدم ویترین موســیقی 
جنوبــی را باید عمیق تر ببینیم و ما ســعی 
کردیم، راحت تر با این مســأله کنار بیاییم و 

زندگی را وارد موسیقی کنیم.
لاریان درباره انتشار آلبوم »میزدوتایی« 
و انتخاب چنین عنوانی برای آلبومشــان، 
گفت: همه چیز از آلبوم شروع می شود و از 

میزی در کافه شروع می کنیم که دو نفر پشت 
آن نشستند و اسم آلبوم را طوری گذاشتیم که 
ربطی به دریا ندارد. قصه در آلبوم ما اهمیت 
ویــژه ای دارد و در ایــن آلبوم در هر قطعه 
موسیقی سعی کردیم یک قصه را که تقریبا 
در حال رخت بربســتن از موسیقی بوشهر 
بــود، بیان کنیم. به عنوان مثال، گاهی خودم 
که در بوشــهر زندگــی می کنم و یک عمر 
موسیقی بوشهری شنیده ام، نمی دانم قصه ی 
فلان قطعه موسیقی که می شنوم چیست و 
درباره چه صحبت می کند، اما در عین حال 

می تواند خیلی عمیق و جذاب و به زندگی 
نزدیک تر باشد.

 کمــک به برگــزاری نمایشــگاه آثــار هنرمندان، یکــی دیگر 
از حمایــت هــای مــورد نیــاز از هنرمنــدان اســت. حضور 
دلال در ایــن حوزه بــه کیفیت آثــار زیان زیادی می رســاند.

گروه فرهنگ و هنر -  رمان شیرفروش 
چهارمیــن اثر داســتانی آنه برنــز رمانی 
خواندنی و غافلگیر کننده درباره ی اســم، 
هویت، عشق، معنای زندگی و مسئولیت 
اســت. آنه برنز با نوشتن شیرفروش موفق 
به دریافت جایزه من بوکر سال ۲۰۱۸ شده 

است. 
درباره ی کتاب شیرفروش

شیرفروش داستان عجیب و زیبایی 
اســت که در فضای کشــور ایرلند اتفاق 
می افتــد. هرچنــد تا پایان کتاب اســمی 
از شــخصیت ها و یا شــهری که ماجرای 
شیرفروش در آن رخ می دهد، برده نمی شود. 
داستان در شهری در ایرلند شمالی و در زمان 
درگیری های این کشور می گذرد. دختری 
کم سن و سال که ما او را با نام خواهر وسطی 
می شناسیم، عادت عجیبی دارد. او همیشه 
در حال مطالعه و کتاب خواندن اســت. اما 
فضــای محل زندگی آن ها طوری اســت 
که اگر با یک بمــب در خیابان قدم بزنی، 
طبیعی تر است تا اینه کتاب در دست داشته 
باشــی. بهرحال او با مردی مرموز و چهل 
ساله وارد رابطه ای می شود. به زودی معلوم 

می شود مرد شیادی است که به تمام دختران 
جوان علاقــه دارد. او یکی از مهم ترین و 
معروف ترین افراد شبه نظامی منطقه است.
یکی از زیبایی های داستان شیرفروش اینجا 
اســت که آنه برنز قصد ندارد چالش های 
خسته کننده  قوم وقبیله ای آن دوره تاریک 
ایرلند شــمالی را برایمان به تصویر بکشد، 
بلکــه می خواهد به قلمرویــی جالب تر 
بپردازد؛ به دنبال پاســخ برای پرسش های 
اساســی تر زندگی درمورد هویت، عشق، 
روشــنفکری و شــادمانی بگردد و برای 
دختری در آســتانه بزرگســالی از معنای 
زندگی سخن بگوید.آنه برنز این جا ما را نه 
درگیر یک بازی تاریخی، بلکه درگیر یک 

بازی پیچیده روحی و اجتماعی می کند.
کتــاب شــیرفروش را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم
اگر بــه مطالعه ی رمان های خارجی 
علاقه مند هســتید، از خواندن شیرفروش 

لذت می برید.

گــروه فرهنگ و هنر - رمان بیمار 
خامــوش از مجموعــه رمان های روز و 
نوشــته الکس مایکلیدیس اســت. این 
رمان یک اثر روانشــناختی و تریلر است 
که یکی از پرفروش های نیویورک تایمز 

در سال ۲۰۱۹ بوده است.
خلاصه کتاب بیمار خاموش

داســتان بیمار خاموش درباره زنی 
هنرمند است که به خاطر بیماری روانی، 

همسرش را می کشد. 
آلیسیا برنســون نقاش در یک روز 
گرم تابستانی، همسرش گابریل، عکاس 
مد و فشــن را در خانه با سیم به صندلی 
می بنــدد و با اســلحه چندبار به ســر و 
صورت او شــلیک می کند. ماموران او را 
در حالی پیدا می کنند که با لباسی سفید و 
حالتی بهت زده بالای سر جنازه ایستاده، 
چاقویی کنار پایش افتاده و رگ دســت 

خودش را هم زده است.
آلیســیا دســتگیر و به بیمارستان 
فرســتاده می شــود. در بازجویی هــای 
پلیس، آلیســیا هیچ حرفی نمی زند. او تا 
انتهای داستان خاموش می ماند و سکوت 

او داســتان را از یک تراژدی معمولی به 
چیــزی فراتر، به یــک راز و معما تبدیل 

می کند.
در بیمار خاموش نویســنده روی 
بخشــی از روان انسانی انگشت گذاشته 
اســت که احساسات بیان نشده اش را در 
آن مدفون می کند. احساساتی که به قول 
فروید هیچ وقت از بین نمی روند. فقط به 
شکل زنده مدفون می شوند و یک روز به 

شیوه ای زشت تر سر برمی آورند.
داســتان بیمــار خامــوش در پنج 
بخش و از زبان تئو، روان درمانگر دادگاه 
و آلیســیا، البته دفتر خاطرات او، روایت 
می شود و هر چه پیش می رود خواننده را 
بیشتر درگیر پیچیدگی های خود می کند.

خواندن بیمار خاموش را به چه 
کسانی پیشنهاد می کنیم

علاقه منــدان به رمان هــای تریلر، 
معمایــی و جنایــی حتما این داســتان 

رازآلود را بخوانند.

» کتاب شیرفروش«»بیمار خاموش«
معرفی کتاب معرفی کتاب
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